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سرخورده  از  جنگ
شــرق: «هرگــز رمانــی را ایــن همه با 
تردید و نگرانی شــروع نکــرده ام. آن را 
رمــان نامیده ام چــون نمی دانم چه نام 
دیگری باید بر آن بگــذارم، قصه درازی 
برای گفتن ندارم و پایان داســتانم مرگ 
یا ازدواج نیســت. مــرگ می تواند پایان 
همه چیز و ازاین رو فرجامی بی چون و چرا 
برای قصه باشد، اما ازدواج هم قصه را 
خیلی خوب به سرانجام می رساند. پس 
آدم های باریک بین نبایــد آنچه را که بنا 
به عرف پایان خوش نامیده می شــود به 
ریشــخند بگیرند ». این آغــاز رمان «لبه 
تیغ» سامرســت موام است که به تازگی 
چــاپ تــازه ای از آن با ترجمه شــهرزاد 
بیات موحد در نشــر ماهی منتشــر شده 
اســت. موام چند داســتان و رمانش را 
به شــکل بیوگرافی نوشت که موفقیت 

زیادی هم به دست آوردند.
رمان «لبه تیغ» یکی از این آثار است 
که اولین  بار در ســال ۱۹۴۴ منتشر شد و 
از آثار مهم ادبیات انگلیسی قرن بیستم 
به شمار می رود. ویلیام سامرست موام، 
ژانویه  انگلیســی، در  نویسنده مشــهور 
۱۸۷۴ متولد شد و در دسامبر ۱۹۶۵ از دنیا 
رفت. او به  عنوان نویسنده رمان و داستان 
کوتــاه و همچنیــن نمایش نامه نویــس 
شــناخته می شود. او برای تحصیل و کار 
به سراغ رشته پزشکی رفت، اما موفقیت 
کتاب اولش به حدی بود که پزشــکی را 
کنار گذاشــت و به صورت تمام وقت به 
نویســندگی پرداخت. سامرست موام در 
پردرآمد  نویســنده ای  حیاتش  سال های 
بــود و آثارش با اســتقبال زیادی روبه رو 

می شدند.
در ماجراهــای رمــان «لبــه تیغ» به 
اروپای دهه ســی می رویم و با تصویری 
از خیابان ها و کافه هــای لندن و پاریس 
مواجه می شویم. «لبه تیغ» به سرگذشت 
جوانی شــوریده حال مربوط اســت که 
ناامید و سرخورده از وقایع جنگ جهانی 
اول، بــه نظم زندگی روزمره اش پشــت 
می کنــد و بــا در پیش گرفتن ســلوکی 
عرفانــی تــلاش می کند پاســخی برای 
در  داســتان  کند.  پیــدا  پرســش هایش 
ســال های میــان دو جنــگ جهانی رخ 
می دهد و قهرمان داســتان که در جنگ 
اول جهانــی حضور داشــته، دلــزده از 
وضعیتــی کــه در آن قــرار دارد راهی 
متفاوت پیش می گیرد. در بخشی دیگر از 
رمان «لبه تیغ» می خوانیم: «پانزده سال 
بــود که الیوت تمپلتون را می شــناختم. 
نزدیک شصت سال داشــت. مردی بود 
بلندقد، آراســته و خوش چهره. موهای 
پرپشت تیره و مجعدی داشت که آن قدر 
خاکستری شده که به چهره اش جلوه ای 
خاص ببخشد. همیشه خوش لباس بود. 
پیراهن هایش را از شــاروه می خرید، اما 
کت و شلوار، کفش و کلاهش را از لندن. 
در جنوب پاریس، در خیابان اعیان نشین 
ســن گیوم، آپارتمانی داشــت. آنها که از 
او خوششــان نمی آمــد می گفتند دلال 
اســت، و این اتهام ســخت آشــفته اش 
می کرد. او سلیقه و دانش خوبی داشت 
و بدون هیــچ رنجشــی می پذیرفت که 
در ســال های دور، در نخســتین روزهای 
ایــن دانــش را  پاریــس،  اقامتــش در 
در اختیــار مجموعــه داران ثروتمنــدی 
تابلویی  که قصــد خریــد  می گذاشــته 
داشــته اند». تاکنون از رمــان «لبه تیغ» 
چند اقتباس ســینمایی صــورت گرفته 
اســت. دیگر نکتــه قابل توجــه درباره 
رمان این اســت که خود مــوام به عنوان 
نویســنده اثر در روایت داســتان حضور 
دارد و ناظــر آدم های رمان و ماجراهایی 
اســت که در آن رخ می دهد. در ابتدای 
رمان او تأکید می کنــد که قصه  چندانی 
برای شرح دادن ندارد؛ با این  حال بعدتر 
معلوم می شود که ما با داستانی مفصل 
و شخصیت های زیادی سروکار خواهیم 
داشــت. بخش ابتدایی رمان که به ظاهر 
مقدمه ای بــرای کتاب اســت، در واقع 

بخشی از خود داستان است.

مواجهه با مرگ
شرق: «دوره انترنی پزشــکی چیزی بیشتر از تماشای عمل پیچیده 
روده، برش دادن شــکم و قطع کردن پاســت؛ چیزی بیشتر از بستن 
چشــم بیمار بعد از مرگ یا خارج کردن نوزاد از رحــم مادر. دوره انترنی 
پزشکی فقط این نیست که دست یا پای بریده شده بیمار یا تکه ای از آن را 
توی ســطل لعابی بیندازی. این هم نیســت که مثل دم بچسبی به مدیر 
بیمارســتان، دســتیار جراح یا دســتیار دســتیار جراح  ». ایــن آغاز کتاب 
«یخبندان» از توماس برنهارت اســت که اخیرا بــا ترجمه زینب آزمند در 
نشــر بیدگل منتشر شــده اســت. «یخبندان» اولین اثر برنهارت است که 
اولین  بار در ســال ۱۹۶۳ به زبان آلمانی منتشــر شــد. مترجــم کتاب در 
یادداشت ابتدایی اثر، توضیحاتی درباره آثار برنهارت و ویژگی های جهان 

داستانی او داده است.
برنهارت از مهم ترین نویســندگان ادبیات آلمانی زبان است که در دهم 
فوریــه ۱۹۳۱ در اتریش به دنیا آمد و در ســال ۱۹۸۹ از دنیا رفت. او یکی 
از برجســته ترین و شناخته شده ترین شخصیت های ادبی قرن بیستم است 
و آثارش از بزرگ ترین دســتاوردهای ادبیات آلمــان پس از جنگ جهانی 
دوم به شــمار می رود. مترجم کتاب، او را نویســنده ای عجیب و بی همتا 
می داند و درباره اش نوشته: «در بدبینی عمیق او به همه چیز، طنز تلخ او 
و تمایلش به مونولوگ های طولانی می توان شباهت هایی با بکت یافت، 
بــا این حال برنهارت ســبکی اصیل و منحصربه فرد دارد. نویســنده های 
آلمانی زبان کمی هستند که خوانندگانشان آثار آنها را چنین مصرانه دنبال 
کنند. نویســنده های کمی هســتند که از رهگذر بازی هوشمندانه شان با 
کلمات، چنین تصویرسازی های پرقدرت و دلهره آوری از آدم ها و مکان ها 

پدید آورند».
برنهــارت در آثــارش عمدتا از جامعه روســتایی اتریش می نویســد؛ 
جامعه ای که همچنان با تبعات دو جنگ جهانی روبه رو اســت. مترجم 
«یخبنــدان» به این نکته هم اشــاره کرده که برنهــارت در مقام یکی از 
پیشتازان رادیکال ادبیات نهیلیستی قرن بیستم، این اثر را در قالب جریان 
منثور پیوسته و بی وقفه ای نوشته که بعدها به مشخصه بارز آثار او بدل 
شــد. او می گوید که «یخبندان» نکوهش همه چیزهاست، از بزرگ گرفته 
تا کوچــك، تراژدی-کمدی ای از موجودیت و هســتی. با اینکه اولین اثر 
برنهارت است و ظرافت رمان های متأخرش را ندارد، اما نمود کم نظیری 
اســت از فوران شور و اشــتیاق او به رویارویی با مرگ، نزدیك شدن به آن 
و شــروح روایتی مفصــل و متهورانه از عظمت عرصــه ای که به ندرت 
در تخیل کســی می گنجــد. «یخبنــدان»، آن طورکه مترجم اثر نوشــته، 
بلندترین و تلخ ترین و شــاید نهیلیســتی ترین اثر برنهارت است و به طرز 
بی رحمانه ای صادق اســت. کتاب از نگاه دانشجویی روایت می شود که 
برای گذراندن دوره کارآموزی پزشکی به روستای کوچك ونگ در اتریش 
اعزام می شود. به پیوســت ترجمه فارسی «یخبندان» یادداشتی از لویی 
لانگیــن در پایان کتاب آمده کــه در آن توضیحاتی درباره ویژگی های این 
رمان داده شــده است که در بخشی از آن می خوانیم: «مواجهه با مرگ، 
از طریق تصاویر اجزای تکه تکه شــده بدن، تجربه ای هولناك و شوك آور 
اســت. برنهــارت از این تصاویر به عنــوان ابزاری برای تجربه خوانشــی 
متفــاوت اســتفاده می کند. خواننده با هر کلمه، بیشــتر بــه درون ذهن 
آشــفته، متناقض و تاریك نقاش اشتراخ کشــیده می شود. او شخصیتی 
باهوش  اما طردشده از اجتماع است که به انزوا و دوری از هیاهوی شهر 
پناه برده اســت. بیان احساســات و افکار برای او به غایت دشــوار است. 
بــه همین دلیل، دائما جملاتش را نیمــه کاره رها می کند، مکث می کند، 
دوبــاره فکر می کند، از نو شــروع می کند، تأمل می کنــد، حرف هایش را 
نقض می کند تا شاید سرانجام، گفت وگو با همدمش، راوی داستان را به 
نتیجه ای برساند. اینجاست که نبوغ برنهارت به شکوفایی کامل می رسد. 
او با هنرمندی تمام، ســبك نــگارش را با محتوای اثــر پیوند می دهد تا 
عمیق ترین احساسات را به شکلی جامع و گیرا به تصویر بکشد. خواندن 
اثر برنهارت گاهی شــبیه تجربه پرواز اســت، پــروازی از میان صفحات 
کلمات که در آن کلمات همچون نغمه های موســیقی درهم می آمیزند. 
در برابر نقاش، گاه با ذهنی شــفاف و رنج دیده و گاه با روحی آشــفته و 

تاریك روبه رو می شویم».
کمــی پیش اثر دیگری از برنهارت با عنوان «مقلد صدا» با ترجمه ناصر 
غیاثی در نشــر نو  منتشر شده بود. «مقلد صدا» عنوان مجموعه داستانکی 
از او اســت که آن طورکــه در توضیحات خود کتاب آمــده، ابتدا قرار بوده 
این مجموعه داســتانک «محتمل- نامحتمل» نامیده شود که می توان آن 
را توصیف دقیق صد و اندی داســتانک «مقلد صدا» دانســت که درون مایه 
اصلــی آنها مرگ اســت با طنز. مــکان اغلب داســتان های این مجموعه 
شهرهایی است در اتریش که مورد نیش و کنایه های برنهارت قرار می گیرد؛ 
اما او تنها به اتریش بســنده نمی کند و مکان برخی دیگر از این داستانک ها 
را در دیگــر کشــورها و از جمله ایــران برمی گزیند. جمله هــای طولانی و 
پیچ درپیــچ از دیگر ویژگی های داســتانک های این کتاب اســت. در یکی از 
داســتانک های مجموعه «مقلد صدا» با عنوان «اجبار درونی» می خوانیم: 
«مأمــوران آتش نشــان کرمس دادگاهی شــده بودند؛ چون تشــک نجات 
بازشده شــان را در لحظه ای پس کشــیده و پا به فرار گذاشته بودند که فردِ 
خودکشی کننده، ساعت ها بود از لبه بیرونی دیوار خانه ای در طبقه چهارم 
در کرمس داشــت پایینی ها را تهدید می کــرد که می پرد پایین و خودش را 
می کشــد، واقعا هم پریده بود پایین. جوان ترین آتش نشــان در برابر دادگاه 
اظهار داشــت که خیلی ناغافل و از روی یک جور فشار درونی عمل کرده و 
وقتی دیده است که فرد خودکشی کننده به تهدیدش جامه عمل پوشانده، 
پا به فرار گذاشــته بی آنکه تشــک نجات را ول کند. از آنجا که بین شــش 
مأمور آتش نشــانی او قوی ترین شــان بود، آن پنج نفر بقیه را هم همراه با 
تشک نجات با خود کشیده و برده است، آن هم درست در لحظه ای که فرد 
خودکشــی کننده، یک دانشجوی شوربخت آن طورکه در روزنامه نوشته اند، 
روی میــدان پایین خانه ای که مدت ها محکم به آن چســبیده بود، ترکیده 
بــود و هیچ بعید نبود که خود آنها هم به زمین بیفتند و کم و بیش متحمل 
زخم های دردناکی بشــوند. دادگاهی که این مأمور آتش نشــانی، همان که 
به عنــوان اولین نفر با تشــک نجات گریخته بود و همــان که چنان که آمد، 
قوی تریــن و جوان ترین شــان بود، به عنــوان متهم اصلــی در آن محاکمه 
می شــد، توانست از متهم اصلی سلب مســئولیت و مانند پنج مأمور دیگر 
آتش نشانی کرمس، او را هم از اتهام تبرئه کند، اگرچه طبیعتا نتوانسته بود 
از بی گناهی او یقین حاصل کند. ده ها ســال اســت که آتش نشانی کرمس 

اصلا مشهور است به بهترین آتش نشانی دنیا».
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 «قلعه اوترانتو» به عنوان سرآغاز ژانر گوتیک شناخته می شود   �
و از این نظر اهمیــت زیادی در تاریخ ادبیــات دارد. مهم ترین 

ویژگی های این رمان و ژانر گوتیک را چه می دانید؟
بله می تــوان گفت که ژانر گوتیک با رمــان «قلعه اوترانتو» 
در قرن هجدهم شــکل گرفت. ایــن ژانر یکــی از تأثیرگذارترین 
ژانرهای هنری در دنیا است به ویژه اینکه چندین ژانر دیگر از دل 
ژانر گوتیک درآمده است. به نوعی پیشینه ادبیات پلیسی به ژانر 
گوتیک برمی گردد و ادبیات خون آشــامی نیز یکی از شاخه  های 
ژانر گوتیک است. همچنین باید به رمانس گوتیک اشاره کرد که  
به تدریج و در گذر ایام از ژانر گوتیک اولیه مستقل شده. یک ویژگی 
جالب و قابل توجه دیگر این اســت کــه در ژانر گوتیک هم آثار 
ادبی والا پدید آمده و هم آثاری که بیشتر مخاطبان عام دارند. در 
بسیاری از ژانرها در آغاز نمونه های والا خلق می شود و در ادامه 
به مســیر عامه پسند وارد می شوند و دیگر آثار والای آن ژانر تمام 
می شــود، اما یکی از ویژگی های قابل توجه ژانر گوتیک این است 
که هر دو گونه اش به موازات هم تا امروز ادامه پیدا کرده. خیلی 
از نویسنده ها نیز تحت  تأثیر این ژانر بوده اند و اساسا تاریخچه ژانر 
گوتیک بسیار مفصل است، اما به طور خلاصه می شود گفت که 
اهمیت این ژانر این است که در سیر تکوین و تحولش پیچیدگی 
داشــته و تا امروز هنوز ادامه دارد. برخی ژانرها در گذر زمان گم 
می شــوند اما ژانر گوتیک تاکنون ادامه یافته و نویسندگان زیادی 
از آن تأثیــر گرفته اند و قطعا یکــی از مهم ترین ژانرهای ادبی به 

شمار می رود.
آیا در میان آثار والپول اثر مهم دیگری هم دیده می شود؟  �

والپول در خانواده ای اشــرافی متولد شد. پدرش نخست وزیر 
بــود و خودش هم چــون از نظر مالی دغدغه و نیازی نداشــت 
هیچ وقت کار ثابتی در زندگی اش نداشت یعنی نمی توان شغل 
مشــخصی برایش ذکر کرد. او ذوق ادبی و دغدغه های فرهنگی 
داشت و به اندازه کافی هم فرصت داشت. به تاریخ و به خصوص 
تاریخ قرون وســطی و معمــاری گوتیک خیلی علاقه داشــت. 
خانه ای در لندن به سبک گوتیک ساخته بود و در آنجا کتابخانه 
شــخصی و حتی چاپخانه شــخصی خودش را داشــت که آثار 
خودش و دوســتانش را آنجا چاپ می کرد. خانه اش پر از اشیای 
غریب بود. والپول کتاب هایی در زمینه تاریخ قرون وسطی نوشته 
و نمایش نامه و شــعر هم منتشر کرده اســت. در نامه نگاری ید 
طولایی داشت و دیگر اثر ماندگارش که هنوز هم منتشر می شود 
و مورد توجه است نامه هایی است که او در طول عمرش نوشته 
بود. او بیش از چهار هزار نامه نوشته و مجموعه نامه هایش در 
چهل و هشت جلد منتشر شده است. در این نامه ها به موضوعات 
بســیار متنوعی پرداخته اســت. ایــن نامه ها را به قصد انتشــار 
نوشــته بود و برای همین مسائل فردی و شخصی را وارد نکرده 
و دیدگاه های اجتماعی و هنــری  و دغدغه های مختلفش را در 
آنها مطرح کرده است. والپول آدم خاصی بود. کتابی دارد درباره 
ریچارد ســوم که وجه تخیلی   بر وجه تاریخ نگارانه اش می چربد 
یعنی نظریه هایی بدیع درباره ریچارد ســوم در این کتاب مطرح 
کرده است. می دانید که ریچارد سوم شخصیت مرموزی بود که 
شکسپیر هم در یکی از نمایش نامه هایش به او توجه کرده است. 
او چون برای رســیدن و ماندن در قــدرت قتل های زیادی انجام 
داده بــود بنابراین مقــدار زیادی از واقعیــت زندگی اش در پرده 
ابهــام بود. والپول کتابش درباره ریچارد ســوم را با خیال بافی و 
با طرح فرضیه های مختلف درباره این قتل ها نوشته است. برای 
این فرضیه ها چندان مستندات تاریخی وجود ندارد اما این کتاب 
به عنوان اثر ادبی و نه اثر تاریخی کتابی بدیع به شمار می رود. این 
دو کتاب از دیگر آثار مهم والپول هستند اما قدر مسلم مهم ترین 
اثر او همین رمان «قلعه اوترانتو» است. شخصا فکر می کنم که 
برخی آثار هستند که اهمیت شان بر ارزش شان می چربد و برخی 
آثار هم برعکس اند یعنی ارزش شــان بر اهمیت شان می چربد. 
«قلعــه اوترانتو» در گروه اول می گنجد نه به این معنا که ارزش 

ادبی ندارد اما به هر حال اهمیتش بیشتر از ارزشش است.
 آیا به دلیل همین اهمیت و دوران ساز بودن «قلعه اوترانتو»   �

به سراغ ترجمه اش رفتید؟
بله. شــخصا چهار کتاب ترجمه کــرده ام که همین ویژگی را 

دارند یعنی اهمیت شان بیشــتر از ارزش شان است. یکی همین 
«قلعه اوترانتو»  اســت و دیگری «نادیا» از آندره برتون است که 
اولین داستان سوررئالیستی به شمار می رود. سومی «قلمرو این 
عالم» از آلخو کارپانتیه است که در حقیقت اولین رمان راهگشای 
رئالیســم جادویی اســت. البته در خود رمان اصطلاح رئالیسم 
جادویی به کار نرفته اما این سبک در این رمان تئوریزه شده است 
و به عنوان امر شــگفت انگیز از آن یاد شــده و بعد پیشگفتاری 
کــه کارپانتیه برای این رمان نوشــته اولین متــن تئوریک درباره 
رئالیســم جادویی است. رمان چهارم هم «بیراه» نوشته ژوریس 
کارل اوئیسمانس است که این نیز در حقیقت اولین رمان مکتب 
انحطاط به شــمار می رود. این چهار رمان را عامدانه و به عنوان 

آثاری که معرفی شان ضرورت داشت ترجمه کرده ام.
«قلعــه اوترانتو» در عصر روشــنگری و در دورانی منتشــر   �

می شود که خرد مدرن حاکم است و این رمان دقیقا خلاف جریان 
زمانه اش حرکت می کند. در روایت داستان با اشباح و مکان های 
متروک و تاریک و سربســته روبه روییم و با نوعی بازگشــت به 
گذشته سروکار داریم. این تضاد چه بازتابی در زمان انتشار رمان 

داشته است؟
این اتفاقا نکته جالبی اســت چون والپــول در چاپ اول این 
کتاب مدعی شــد که این رمان ترجمه دستنوشــته  ای متعلق به 
قرن شــانزدهم است. والپول سال های زیادی را در ایتالیا گذرانده 
بود و به ایتالیایی هم مسلط بود. او در چاپ اول «قلعه اوترانتو» 
ادعا کرد که این دست نوشته به یک راهب ایتالیایی تعلق داشته 
و او آن را در یک صومعه یافته اســت. وقتــی این رمان را با این 
ادعای جعلی منتشــر کرد، کتاب با استقبال زیادی روبه رو شد و 
مــورد توجه قرار گرفت. بعد در چاپ دوم والپول اســم خودش 
را به عنوان نویســنده مطرح کرد و رمــان را با عنوان «یک روایت 
گویتک» منتشــر کرد. این بــار خیلی ها گفتند کــه این مزخرفات 
چیســت که نوشته ای چرا که همان طورکه اشاره کردید این رمان 
برخلاف جریان و گرایش آن دوران نوشــته شده بود. به هر حال 
«قلعه اوترانتو» وقتی به عنوان متنی متعلق به قرن شــانزدهم 
منتشر شد با تمجید روبه رو شــد اما وقتی والپول آشکار کرد که 
خودش این رمان را نوشته با واکنش منفی روبه رو شد. بعدها بود 
که ژانر گوتیک جایگاهش را پیدا کرد و به شاخه ها و گرایش های 

دیگری تقسیم شد.
مهم ترین گرایش های ژانر گوتیک چیست؟  �

دو گرایش اصلی از همان ابتدای پدید آمدن ژانر گوتیک وجود 
داشته است. یکی رمان های گوتیک متافیزیک مثل همین «قلعه 
اوترانتو» اســت که المان هــای ماوراءطبیعی مثــل روح در آن 
دخالت دارند. جریان دیگر که سردمدار اصلی آن رادکلیف است 
با چند رمان مهمش مثل «اسرار اودولفو» و «ایتالیایی» که در این 
آثــار در نهایت از تمام عناصری که ماوراءطبیعی به نظر می آیند 
رمزگشایی می شــود و می بینیم که هیچ المان ماوراءطبیعی در 
داســتان وجود نداشته اســت. این دو گرایش از آن زمان تا امروز 

وجود داشته و هر دو نمونه به موازات هم پیش آمده اند.
ویژگــی دیگــری کــه در «قلعــه اوترانتو» دیده می شــود   �

شباهت هایی فرمی و محتوایی این رمان با برخی نمایش نامه های 
شکســپیر اســت و انگار والپول عامدانه عناصر شکسپیری را در 

رمانش جای داده است.
همین طور است. اولین کسی هم که به این شباهت اشاره کرد 
خود والپول بود. او مشــخصا به چند المان اشــاره می کند. یکی 
شــباهتی است که میان این رمان با نمایش نامه «هملت» وجود 

دارد. مثلا در هر دو اثر حضور شــبح را می بینیم و بعد مســئله 
انتقام گرفتن اســت. مسئله دیگر این است که عموی هملت پدر 
او را کشــته و با مادر هملت ازدواج می کند. در رمان والپول نیز 
حاکم اوترانتو خیــال دارد با عروس خــودش ازدواج کند. زبان 
والپول در این رمان هم یادآور اثر شکســپر است و به طور کلی او 

ارادت خاصی به شکسپیر داشته است.
سرنوشت شــوم و تقدیرســتیزی که در روایت والپول دیده   �

می شود به شــکلی بعدها در گوتیک جنوبی و آثار فاکنر هم دیده 
می شود.

اگر سیر تحول ژانر گوتیک را دنبال کنیم در دوره های مختلف 
می تــوان این ویژگی ها را دید. به خصــوص در قرن نوزدهم تأثیر 
«قلعه اوترانتــو» و ژانر گوتیک در تعدادی از نویســندگان دیده 
می شود. مثلا این تأثیر در ادگار آلن پو دیده می شود. آلن پو اساسا 
اولین کســی بود که عناصر گوتیک را وارد داستان کوتاه کرد. این 
تأثیر در خواهران برونته هم وجود دارد. شــارلوت با رمان «جین 
ایــر» و امیلی بــا «بلندی های بادگیر» آثــاری در گونه والای ژانر 
گوتیک پدیــد آوردند. در آن دوره نویســندگانی هم بودند که در 
ادبیات عامه پسند آثاری گوتیک منتشر کردند. این روند ادامه پیدا 
کرد تا به قرن بیستم رسید و اینجا شاهد گوتیک جنوبی در آمریکا 
هستیم که فاکنر و کورمک مک کارتی و تونی موریسون چهر ه های 
شــاخصش هســتند. جویس کرول اوتس یک ســه گانه گوتیک 
نوشــته که به نوعی پارودی گوتیک محسوب می شود. همچنین 
وقتی از ســیر تکوین ژانر گوتیک صحبــت می کنیم می بینیم که 
در قرن بیســتم این ژانر از آرای فروید هــم تأثیر می پذیرد. عقده 
ادیپ و تروما که در آرای فروید حائز اهمیت هســتند در گوتیک 
قرن بیستمی اثر گذاشته اند. همچنین رمان های ژانر خون آشامی 
نیــز از دل ژانر گوتیک بیرون آمدند که از میــان آنها می توان به 
«دراکولا»ی برام اســتوکر و «فرانکنشتاین» مری شلی اشاره کرد 
که همــه از زیر ردای ژانــر گوتیک بیرون آمدند. از ســوی دیگر 
رمانس گوتیک در ادبیات عامه پسند و غیرعامه پسند هم اهمیت 
زیادی دارد. نمونه شاخصی چون رمان «ربه کا»ی دافنه دوموریه 
راهگشای جریانی شد که تا همین امروز در ادبیات عامه پسند دنیا 

ادامه دارد.
برخی از ویژگی های ژانر گوتیک که اشــاره کردید در ژانرهای   �

دیگر هم دیده می شود. ژانر گوتیک با چه عناصر و چه ویژگی های 
متمایز می شود؟

در وهله اول باید به فضا اشــاره کنم. امــروز دیگر نمی توان 
ماجرای داســتان را در قلعــه روایت کرد اما فضاهای بســته و 
آن چیزی که هراس از محیط بســته نامیده می شود یک ویژگی 
مهم ژانر گوتیک اســت. به تعبیری می توان گفت که رمان های 
گوتیک، فضاهای بســته هولناک دارند و این فضا می تواند در هر 
جایی شــکل بگیرد. این فضایی اســت که از آن نمی توان خارج 
شــد و حتی می تواند یک جزیره باشــد. ویژگی دیگر ژانر گوتیک 
غلبه گذشته بر زمان حال است. همیشه گناه یا نفرینی در گذشته 
وجود دارد و این نفرین هم می تواند جنبه متافیزیکی داشته باشد 
و هم می تواند مثلا جنبه ژنتیک داشــته باشد و یک جور بیماری 
به واسطه توارث باشد. البته الزاما همه این ها در رمان های گوتیک 
نیســت اما این دو ویژگــی را می توان مهم تریــن عناصر گوتیک 
دانســت. پیوندهای خونــی و مصیبت هایی که به واســطه این 
پیوندها به وجود می آید یک ویژگی بارز این داستان ها است. به جز 
این ها، می توان به شخصیت های مرموز و رازآلود هم اشاره کرد 

که شخصیت اصلی داستان را در معرض خطر قرار می دهند.
آیا نمونه شــاخصی از رمان گوتیک در ادبیات داستانی ایران   �

می توان یافت؟
«داستان جاوید» اسماعیل فصیح نمونه ای درخشان از ادبیات 
گوتیک در ادبیات خودمان اســت. این رمان یک گوتیک تمام عیار 
است که در اواخر دوران قاجار و اوایل دوران رضاشاه می گذرد و 
تمام المان های ژانر گوتیک در آن دیده می شود. زنده یاد اسماعیل 
فصیح از نویســندگانی بود که هم در ژانر پلیســی آثاری نوشت 
و هــم در ژانر گوتیک. فکر می کنم «داســتان جاوید» تنها نمونه 
موفق گوتیک در داســتان ایرانی است. در سریال های تلویزیونی 

نیز «خانه ای در تاریکی» کاملا ویژگی های ژانر گوتیک را داشت.
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گفت وگو با کاوه میرعباسی به مناسبت انتشار  رمان «قلعه اوترانتو» هوراس والپول

احضار  روزگار سپری شده
«قلعه اوترانتو» عنوان رمانی است از هوراس والپول که به دلیل 
آنکه آن را نقطه آغاز ژانر گویتك در داستان نویســی می دانند از 
اهمیت زیادی در تاریخ ادبیات برخوردار اســت. این رمان در 
میانه قرن هجدهم منتشر شــد، یعنی در اوج عصر روشنگری و 
این به نوعی تداوم گذشته تاریک در عصر روشن بینی جدید بود. 
مضمون بارز ادبیات گوتیک ســلطه خفقان آور گذشته بر زمان 
حال است یا به تعبیری غلبه سرکوبگرانه دوران  تاریک اندیشی 

بر روشــن بینی عصر جدید. این مضمون اغلب در حاشــیه ها و مکان های بسته  و 
متروک نظیر دخمه ها، دهلیزها، صومعه ها و قلعه ها یا خانه های ییلاقی پرت افتاده 
رخ می دهد و فروپاشــی و انحطاطی همراه با عذاب های روحی و جســمی را به 
تصویر می کشد. نویســنده این رمان، هوراس والپول، در سال ۱۷۱۷ در انگلستان 

متولد شــد و «قلعه اوترانتو» مشهورترین اثر او به شمار می رود. 
اما او به جز این رمان، در سال ۱۷۶۸ تراژدی «مادر مرموز» را به 
شعر سپید نگاشت، رســاله «تردیدهای تاریخی در باب زندگانی 
و ســلطنت شاه ریچارد ســوم» را در مقام مورخ نوشت و رساله 
دیگرش با عنوان «نکته ها و حکایت هایی از نقاشی در انگلستان» 
در چهار مجلد، اثری با ارزش در زمینه تاریخ هنر به شمار می رود. 
برخــی از ویژگی هایی که بعدها در گوتیــک جنوبی و رمان های 
فاکنر تجلی یافتند، در این رمان دیده می شــوند. «قلعه اوترانتو» چند سال پیش با 
ترجمه کاوه میرعباسی منتشر شده بود و اخیرا و پس از سال ها توسط نشر افق به 
چاپ رسیده است. به مناسبت انتشار این رمان با کاوه میرعباسی درباره این رمان 

و اهمیت و ویژگی های ژانر گوتیك گفت وگو کرده ایم.
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